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 یادداشت

۱- در پــی بروز تنــش اجتماعی شــدید به لحاظ 
شایعه  تجاوز مســئول یک دبیرستان به دانش آموزان 
موضــوع مورد بررســی قرار گرفــت و در نهایت آگاه 
شــدیم کــه متهم اصلــی به ۱۰ ســال حبــس، ۷۴ 
ضربه شــلاق و دو ســال انفصال از خدمت محکوم 
شــده اســت. بگذریم از اینکه اگــر ابعــاد اقدامات 
ایــن فرد آن گونه بوده که در افواه شــایع شــد، آنگاه 
عناویــن دیگری کــه مجازات هایی اشــد از این دارد، 
بــه ذهن متبــادر خواهد شــد. (صرف نظــر از اینکه 
به طور شــخصی با مجازات هایــی از آن گونه موافق 

باشیم یا نباشیم).
۲- اخیرا شــنیده شــد کــه اولیــای دانش آموزان 
بزه دیده مورد تعقیــب کیفری قرار گرفته و برای یکی 
از آنهــا که متهم به اخلال در نظم عمومی بوده، قرار 
وثیقــه و برای چهار نفر دیگر قرار کفیل و برای دو نفر 
نیز قرار التزام حضور صادر شــده است. ما از جزئیات 

امر آگاه نیســتیم اما مســلم این است که این افراد در 
همین ماجرا متهم شــده اند. می توان حدس زد فردی 
که برای او قرار وثیقه صادر شــده احتمالا ســروصدا 
به راه انداختــه و احیانا اقداماتش باعث جلب توجه 
افراد حاضر شده است. چهار نفر دوم احتمالا مدعی 
لــواط بــه معنای اخص و دخــول بوده انــد و ظاهرا 
نظر پزشــکی قانونی برخلاف این استنباط بوده است. 
در مورد دو نفر آخر تصویر ذهنی روشــنی نمی توانیم 

داشته باشیم. 
۳- اگــر اصل خبــر صحیح و حدس و اســتنباط 
ما نیز نزدیک بــه واقعیت باشــد، می توانیم بگوییم: 
الف- در مورد نفر اول در شــرع انور فرموده اند کسی 
نباید صدایش را بلند کند و فریاد بزند مگر آن کسی که 
ظلمی بر او رفته اســت. گمان می رود آنچه در مورد 
فرزندان این اولیا تحقق یافته است، بی گمان مصداق 
ظلم است و اباحه کننده  فریادزدن. ب- در مورد چهار 
نفر دوم آنچه مســلم اســت، وقایعی غیرمتعارف و 
غیراخلاقی با سوء نیت در مدرســه مورد بحث اتفاق 
افتاده و بزه دیدگان فرزنــدان این افراد و متهم، فردی 
از مســئولان همان مدرســه بوده انــد. بنابراین اصل 
قضیه مســلم و ثابت است و اولیای دانش آموزان نیز 

بر مبنای آنچه به ایشــان گفته شــده، اقدام به تظلم 
کرده انــد و برداشــت غیرفنی و غیرقضائی ایشــان از 
قضیه، مبنای شکایتشــان بوده اســت. در سال ۱۳۶۰ 
کمیسیون مشــورتی اداره  حقوقی وزارت دادگستری 
در پاسخ استعلام شــورای عالی قضائی وقت (که در 
۱۳۶۸ با اصلاح قانون اساســی، رئیــس قوه  قضائیه 
جایگزین آن شــد) اعلام کرده اســت که صرف تظلم 
و دادخواهی و شــکایت نمی تواند مصداق افترا باشد 
هرچند که شــاکی و اعلام کننده نتواند ادعای خود را 
ثابت کند. به عبارت دیگر بنا بر عقیده ی اساتید حقوق 
جزا – از جمله مرحــوم دکتر ابراهیم پاد- افترا وقتی 
محقق می شــود که فردی به کسی عملی را که برای 
آن مجازات وجود دارد، صریحا به دروغ نســبت دهد 
و خود بداند که دروغ می گوید یا به تعبیری ســوء نیت 
و رکــن معنوی جرم. بنابراین بــدون ورود به جزئیات 
که ورود در آنها مســتلزم آگاهــی دقیق از جنبه های 
موضوعی پرونده و اتهامی که به این افراد نسبت داده 
شــده، خواهد بود، با توجه به صورت مسئله، تعقیب 
این افراد درخور تأمل است. این تأمل در برخی موارد 
دیگر پیشین درخصوص تعقیب کیفری اعلام کنندگان 

جرم وجود داشت. واالله اعلم. 

صرف تظلم و دادخواهی نمی تواند مصداق افترا  باشد آخرین عشایر  ایران 
چمــدان: در گــزارش نشــنال جئوگرافیک به قلم  �

«توماس اردبرینک» و عکس های «نیوشا توکلیان» آمده 
است: «امروزه عشــایر باقی مانده با گله هایشان دیگر 
برای رسیدن به چراگاه های تابستانی روی کوه هایی که 
بر شهر چلگرد مشــرف اند از اسب استفاده نمی کنند، 
بلکه از خــودرو و وانت های اجاره ای بهره می گیرند و 
بختیاری ها برای آگاهی از اخبار از تلفن همراه استفاده 
و از آنتن دهــی ضعیف گله می کنند». از هزاران ســال 
قبل عشــایر ایرانی این مســیر را طی می کنند؛ در بهار 
بــه  ســمت چراگاه های تازه تــر کوه هــای زاگرس که 
برای گوســفند و بز علف فراوان دارد می روند و پایان 
پاییز با دام هــای قوی که به خوبــی چریده اند و برای 
زمستان مقاوم شــده اند به استان خوزســتانِ غنی از 
نفت بازمی گردند. زوج های سالمندتری که به زندگی 
روی دامنه هــای کوه هــای زاگرس ادامــه می دهند 
می توانند آخرین فصل از داســتان یکــی از مهم ترین 
جوامع کوچ نشین باقی مانده روی زمین باشند. در این 
گزارش آدم ها با اسمشان معرفی شده اند و صحنه ای 
از زندگی  شــان به تصویر درآمده اســت.  پریسا زمانی 
۲۰ ســاله سوار اسبش می شود. پریسا سوارکار ماهری 
است. بسیاری از خانواده های عشایر شیوه زندگی شان 
را عوض کرده و به شهرها مهاجرت کرده اند. این گونه 
دخترهــا می تواننــد بــه مدرســه بروند.  در اســتان 
خوزستان، معصومه احمدی ۱۴ ساله اسلحه مادرش 

را نگه می دارد. زن ها به عنوان هدیه عروســی با تأیید 
پدر و شــوهر اســلحه می گیرند. اغلب مــردان وقتی 
اولین فرزند پسر متولد می شود به همسرشان اسلحه 
هدیه می دهند. مهشید قنبری ۱۲ ساله مدرسه را ترک 
کرد. مادر نمی خواهد دخترش از او دور باشــد و ســر 
کلاس معلم مرد بنشیند.  مصطفی مختاری ۱۰ ساله 
داخل چــادر پدربزرگ  و مادربزرگــش در حیاط خانه 
آنها نشســته اســت. پدربزرگ و مادربزرگش تصمیم 
گرفته اند در خانه ای یکجانشــین شــوند تا نوه هایشان 
بتوانند به مدرســه برونــد، اما چون عــادت دارند در 
چــادر زندگی کنند داخــل حیاط خانه چــادر زده اند.  
علــی جهان بخــش ۴۰ ســاله در فضای بــاز کلاس

برگزار می کند. 
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میدون و سوفیا

: این یارو داره از فلان جا پول می گیره تا علیه فلان جا بنویسه. 
: خودت از کجا پول می گیری بدبخت؟

: هرکی توی کشــور داره کار می کنه آدم نیســت. فقط من آدمم که بیرون 
کشور دارم هیچ کاری نمی کنم.

: اینها همه دزدند. یادتان باشــد امروز فامیل یا همسایه تان اگر ماشینش را 
عوض کرد یا لباس نو خرید، دارد حق شما را می خورد و باید فرداروزی اول از 

همه حقتان را اول از او پس بگیرید. 
: من تا دیروز عاشق آقازاده ها بودم و با هم پسته می خوردیم و اون به من 
قــول داده بود اول من رو، بعد جهان رو و بعد کشــور رو نجات بده. از امروز 
آقازاده را دوست ندارم و عاشق شــازده هستم. اگر هم قبول نکنی حرفم رو، 

صدات رو پخش می کنم.
: همه تون هر تحلیلی دارید و کاری می کنید غلط کردید و اشــتباهه. فقط 

من خوبم که هیچ  غلطی نمی کنم.
: هر کســی هر کاری بکنه معلومه رانت و پول گرفته جز من که اگه به من 

بگید از کجا رانت می گیرید دیگه من هم مزاحم شما نمیشم.
: تو چطور میگی آدم هســتی وقتی توی ادبیاتت از کلمه نامرد اســتفاده 
کردی و توی شــعرت نوشتی خورشیدخانوم؟ ای ضدزن بدبخت جنسیت زده 

زن ستیز بی شعور.
: بریم حمله کنیم به پیج کی؟

: خــاک تو ســر شــما کــه پــول می گیرید و بــا اســم واقعــی خودتون 
تــوی روزنامه هایی می نویســید کــه مجــوزش رو وزارت ارشــاد داده. از ما 
یــاد بگیرید کــه بابت همیــن مزخرفاتی که با اســم مســتعار می نویســیم 
حقــوق از داخــل و خــارج می گیریــم و دســت شــما هــم بــه موس پــد 

ما بند نیست.
: لطفا ری توییت کنید من الان آماده فرار مغزها هســتم شــاید یه شــغل

 پیدا کنم.
: سلبریتی ها غلط می کنند معروف اند.

: الان چندتا اسکرین شات از استاد بزرگ رو می کنم بهش بخندیم.
: روزنامه نگارها اگــه روزنامه نگار بودند توی روزنامه ها کار نمی کردند و از 

کشور می رفتند.
: حتما آدمشونی که نمی گیرندت بدبخت.

: حتما می خواسته معروف بشه که کاری کرد که بگیرندش.
: حتما آدمشون شدی که آزادت کردند.

: حتما نیروی خارجی که داخل کشور راحت می نویسی.
اســم بــه  فرســتادندت خــارج  کــه  بــودی  آدم خودشــون  : حتمــا 

 مهاجرت.
: خاک تو ســرتون که الکی تحلیل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می  کنید 
و پیش بینــی می کنید و راهکار ارائه می دیــد، همین توی اینترنت فحش بدید 

چه عیبی داره؟
: بهنود فکر کرده کراوات می زنه روشــنفکره؟ خود من عروســی داداشم 

کراوات زدم تحلیل هام بهتر از بهنود شد.
: من خیلی مبارزم، ولی حوصله مبارزه ندارم همین که بگم هر کی داره هر 

کاری می کنه بی شعور و دزده کافی نیست؟
: همه ایرانی ها بدند جز من که تنها بدی ام این است که ایرانی ام و باید شما 

ایرانی ها را تحمل کنم. اه.
جمع بندی

ســوفیا... عشــقم... دم خــروس را در کامنت هــا بــاور کنیم یــا فرهنگ 
چندهزارساله آریایی را.

عاشق چندهزارساله تو؛ میدون دوم

خلاصه توییتر فارسى
تجربه دیگران

ادواردو کامپانــلا، عضو مرکز مدیریت تغییرات دانشــگاهی اســپانیا، با انتشــار 
یادداشــتی در روزنامه گلوب اند میل کانادا با عنوان «آیا پوپولیســم مستمری بگیران 
قرار است در اینجا ماندگار شود؟» به مسئله سالخوردگی جمعیت و اثر آن در تقویت 
عوام گرایی و جنبش های دست  راستی در اروپا و آمریکا پرداخته است. خلاصه ای از 

این مقاله را می خوانیم. 
راســت گرایی پوپولیستی را که در سال های اخیر در بســیاری از دموکراسی های 
غربی ظهور کرده، می توان بســیار بیشتر از یک حادثه کوچک در چشم انداز سیاسی 
دانست. فراتر از رکود بزرگ و بحران مهاجران که هر دو مورد زمینی حاصلخیز برای 
احزاب پوپولیست فراهم می کنند، پیری جمعیت در غرب، گردش قدرت سیاسی را 

به نفع پوپولیست ها تغییر جهت می دهد. 
 این طور که پیداســت، رأی دهندگان سالخورده تر گرایش بیشتری به جنبش های 
ملی گرایانه دارنــد. بریتانیایی های پیرتر به نفع خروج از اتحادیــه اروپا رأی دادند و 
آمریکایی های پیرتر ریاست جمهوری ایالات متحده را به دونالد ترامپ تحویل دادند. 
حزب قانــون و عدالت (PiS) در لهســتان و Fidesz  در مجارســتان بدون حمایت 
مشــتاقانه ســالمندان در قدرت نخواهد ماند. در ایتالیا نیز «لیــگ» با بهره گیری از 
نارضایتی سالمندان شمال ایتالیا به پیروزی رسید. در میان پوپولیست های امروز، فقط 
مارین لوپن جبهه ملی فرانسه - و احتمالا جیر بولسنارو در برزیل - بر رأی دهندگان 

جوان تر متکی هستند. 
بهار آینده، این الگوی آرای مبتنی بر سن می تواند نتیجه انتخابات پارلمان اروپا را 
به خطر بیندازد. پژوهش های اخیر نشان می دهد اروپایی های سالخورده تر - به ویژه 
افرادی که تحصیلات کمتری دارند- بیشتر از جوان ترها به پروژه اروپا مشکوک هستند 
و اعتمــاد کمتری به پارلمان اروپا دارند. این البته با توجه به خاطرات جنگ جهانی 
دوم و میراث آن که باید بهتر در خاطر نســل های قدیمی مانده باشد، عجیب به نظر 
می رسد اما به هرحال شک و تردید آنها نسبت به نهادهای دموکراتیک اتحادیه اروپا 
ممکن است توضیح این باشد که چرا به عوام گراهای متمایل به استبداد بیشتر روی 

خوش نشان می دهند. 
بــه احتمال زیاد، افزایش احســاس ناامنی اســت که ســالمندان را به آغوش 
پوپولیســت ها می انــدازد. صرف نظــر از ویژگی های خاص کشــورها، اینکه احزاب 
ملی گــرا قول می دهند که نیروهای جهانی را متزلزل کنند، مســن ترها را تحت تأثیر 
قرار می دهد.  برای مثال، مهاجرت به ترس رأی دهندگان مسن تر دامن می زند، چون 
معمولا بیشــتر به ارزش های ســنتی و جوامع خودکفا وابسته اند. به همین ترتیب، 
جهانی شدن و پیشــرفت تکنولوژیک اغلب در صنایع سنتی و قدیمی اختلال ایجاد 
می کند که کارگران مســن تر بیشتر امکان کار در آنها را دارند. ظهور اقتصاد دیجیتال 
که بیشــتر افراد در سنین ۲۰ یا ۳۰سالگی با آن راحتند، کارگران مسن تر را به حاشیه 
می راند. از طرفی، بر خلاف گذشــته، سیستم های بازنشســتگی نمی توانند کارگران 
مسن تر را از شوک های بازار کار مصون کنند. نتیجه این است که کارگران مسن تر که 

کار خود را از دست می دهند، به بی کاری بلندمدت محکوم می شوند. 
به علاوه، بازنشســتگان اکنون با نگرانی درباره  تهدید حذف مزایای بازنشستگی 
خود از ســوی فرزندان شان روبه رو هســتند. جوانان که از سیســتم های اقتصادی 
اجتماعی کنونی ناامیدند که به وضوح به نفع بازنشســتگان ترتیب داده شده، مدام 
مطالبــه توزیع مجدد منابــع نابرابر را دارند. مثلا جنبش پنج ســتاره ایتالیا به تازگی 
خواستار «درآمد شهروندی» شده است که بدون در نظرگرفتن سن، در دسترس همه 
بی کاران قرار بگیرد. بنابراین پوپولیســت های راســت رأی دهندگان مسن تر را جذب 

کردند و پوپولیست های چپ در میان نسل جوان محبوب شدند. 
رأی دهندگان مســن تر امیدوارند با حمایت از پوپولیست های راست گرا در داخل 
کشــور از نیروهای جهانی مصون بمانند و مرزهای ملی کمتر آسیب پذیر باشند. در 
کانون سیاست ناسیونالیست های امروز وعده ای برای حفظ وضعیت موجود یا حتی 

برای بازگشت به یک گذشته افسانه ای وجود دارد. 
از این رو، سیاســت مداران ملی گرا اغلب ســخنان نوســتالژیک تحویل حامیان 
سالخورده می دهند. سخنان ترامپ درباره تولید در آمریکا و با دیوار پیشنهادی در مرز 
آمریکا و مکزیک و برخورد با مهاجران غیرقانونی و ممنوعیت مســافران کشورهای 
مسلمان نشــان از عزم او برای ساختن یک آمریکای «خالص» دارد. در قاره اروپا نیز 
عوام گرایان راست می خواهند به قبل از رواج پول واحد یورو و سیستم شنگن بدون 
گذرنامه در اتحادیه اروپا برگردند. اغلب آنها نیز  وعده کاهش ســن بازنشســتگی و 
افزایش مزایای بازنشستگی می دهند. در انگلستان، کمپین «خروج» از اتحادیه اروپا 
وعده ای بود  برای کسانی که از عصر جهانی شدن جا مانده بودند.  اما چه باید کرد؟ 
برای متوقف کــردن روند ملی گرایی، احزاب جریان اصلــی باید با طراحی یک نهاد 
اجتماعی تازه احساس ناامنی میان رأی دهندگان مسن تر را برطرف کنند. به تعادلی 
میــان بازبودن و حفاظت، نوآوری و مقررات نیاز اســت و باید بــدون افتادن به دام 

پوپولیسم ارتجاعی این کار را انجام داد. 
چاره کار، خفه کردن نیروهای جهانی نیســت، بلکه تحمل پذیرترکردن آنهاست. 
شــهروندان در ســنین مختلف باید برای مقابله با مشــکلات فعلی و آینده مجهز 
شــوند. به این معنا، بهتر است افراد ســالخورده را توانمند کنیم تا اینکه بخواهیم 
از آنهــا محافظت کنیــم.  دولت ها باید به ارتقای مهارت های کارکنان ســالخورده، 
ایجاد فرصت های بیشتر برای نسل های سالخورده و جوان برای همکاری با یکدیگر 
توجه داشته باشــند، پاسخ گوی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سیاست ها باشند و 

سیستم های مالی کمک به آسیب پذیرترین افراد را برقرار نگه  دارند. 
رأی ســالخوردگان به پوپولیســت ها در واقع نوعی درخواســت کمک است که 

سیاست مداران دانا باید پاسخ سازنده به آن دهند. 

پوپولیسم مستمرى بگیران
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